شعرهای عارف حسینی

شعر شماره 1

بزن چوب​هایت را
بر طبل​ها و بر سنج​ها
آغاز خوبی است
من فحش می​دهم

                   تهران را
قانون​های نانوشته​ی
بافت​های فرسوده​اش را
بزن گیتارت را
به خشونت تمام
که خفتم کردند
کوچه​های ناپاک
نامردان شرف در جیب
بشکن ریتم این نت​های وحشی را
شلوغش کن
که نصیبم از شلوغ شدن
گلدانی است شکسته
باسنی لگدخورده
و صورتی خون​آلود
بزن
هر سازی که بلدی
                  بزن
فراموش که نمی​شود کرد
فحش که می​شود داد
شعر شماره 2
سفر امتداد وارونه​ای است که مرا
به سراب نفس​هایت می​رساند
درختان در هم محو شده​اند
آن​چنان که من در خیال،
                       تو را در آغوش....
باران می​آید
می​نشیند بر گونه​هایم
از رهگذری می​پرسم:
· کدام جاده به پرتگاه زیستن نزدیک​تر است؟
به خود می​گویم:
روح من این​جا نیست
بر روی این قیر شن​اندود
روح من

دارد جایی قدم می​زند
و دستانت را همراه دارد.
شعر شماره 3
کمی از غصه​هایش را کنار پنجره گذاشت
                                       با یک لیوان آب
و باز فراموش کرد
قرصش را بخورد
شعر شماره 4
آن من دیگر من
امروز با من قهر است
سرکار رفته
در ارتفاعی بلند
روی تخته​ای نشسته
سیگار می​کشد
بد و بیراه می​گوید

             به من
             به خیابان

             و مردمی که می​گذرند
حتی تف می​اندازد
حواسش هم گاهی پرت می​شود
                     پرت می​کند

خودش را
به دنیایی که من در آن نیستم
شعر شماره 5
شب هنوز بیدار است
بر تخت تنهایی دراز کشیده​ام
خیره به آسمان سپید کوچکی
بدون ماه، بدون ستاره
صدایی نیست
سکوت، حرفی است
که مدام با خودم تکرار می​کنم
و هر بار که پلک می​زنم
هیچ اتفاقی نمی​افتد
شعر شماره 6
- سلام
تو هم بر زمین افتاده​ای واژگون
همچون من که از روزگار...
کدام نگاه نازیبا خواست که تو را نبیند
آیا ترس، دلیل زیبایی است؟
تو زیبا، شکوه قهوه​ای، شاهکار طاقت
من هم انسان،

چقدر شبیه هم:
زنده​ام / زنده​ای

...
اما تقلایمان، انبوه مورچگان را چه می کند؟
شعر شماره 7
گوش​هایم به صدایت عادت کرده​اند

تنم به انگشتانت

مرا به خواب ببر

به زیر آرامش برف​کوچی

که از قله​ی دو کوه می​ریزد

به چشمه​ای

که لبان تشنه​ام را

غسل می​دهد

گرم است

هوا را تکان بده

بالا

پایین

درخت برافراشته

از باد نمی​ترسد

در خاک ریشه کن

سراغ موریانه​هایی را بگیر

که امشب مغز مرا خورده​اند

از بندهایم

از سلول​هایم

انزوا را بیرون بکش

مرا به خواب ببر.

شعر شماره 8
تو تصویر یک آرزویی

                       در قاب پنجره

که من، هر روز تمام شهر را

به دنبالش می​گردم
